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سیاست

ë ذهنیت مشکل مدار
ذهنیت »مشکل مدار« ذهنیتی لحظه نگر 
و نقطه نگــر اســت. این ذهنیــت کژی ها، 
قالــب  در  را  ناشایســتگی ها  و  کاســتی ها 
عبارت هــای کلــی و بیشــتر انشــایی فهم 
می کنــد. بــا توجه به تعریفــی که پیش تر 
از مشــکل ارائــه شــد، به دلیل مشــخص 
نبودن تمام عوامل و متغیرهای مؤثر در 
به وجود آمدن مشــکل، ذهنیت مشــکل 
مدار به نوعی ساده انگاری و تقلیل گرایی 
دچار اســت. ایــن ســاده انگاری در درجه 
و  مشــکل  درســت  فهــم  از  مانــع  اول 
ارائــه  بالطبــع،  و  می  شــود  آن  چیســتی 
را  دقیــق  و  درســت  راهــکار  هرگونــه 
غیرممکن می  ســازد. حتی ممکن است 
همین ســاده انگاری منجــر به کج فهمی 
راهکارهایــی  نتیجــه  در  و  شــود  مشــکل 
راهکارهایــی  می  شــوند،  ارائــه  کــه  هــم 
ناقــص باشــند که نه تنها به حل مشــکل 
کمک نمی کنند، بلکــه آن را وخیم تر نیز 
می  سازند. صاحبان ذهنیت مشکل مدار 
کژی هــا،  بــه  پاســخ  درصــدد  هیــچ گاه 
کاســتی ها و ناشایســتگی ها برنمی آینــد، 
چون به وجود مشکل به عنوان نتیجه ای 
از مجموعه اتفاقات نگاه نمی کنند و تنها 
آن را امــری نامطلوب می  داننــد که باید 
به صورت دفعی از میان برود. به همین 
ایــن ذهنیــت،  اغلــب صاحبــان  خاطــر 
وجهــه ای اعتراضــی دارنــد. تجویزهــای 

ناشــی از ذهنیت مشــکل مدار نــه مبتنی 
بر واقع نگــری بلکه مبتنی بر عمل قابل 
مشاهده است؛ به همین دلیل مجموعه 
عوامــل پنهان معمــولًا مورد توجــه قرار 
نمی گیرنــد و همین عــدم جامعیت، در 
روند حل مشــکل اختــال ایجاد می  کند. 
از  توجهــی  قابــل  بخــش  بتــوان  شــاید 
اتفاقــات و اعتراضاتــی را هــم که فضای 
سیاسی و اجتماعی روی می  دهد، مبتنی 
بــر همین ذهنیت قابل تحلیل دانســت. 
هم وعده های برخی سیاستمداران و هم 
مطالبــات سیاســی و اجتماعــی جامعــه 
اغلــب با همین رویکرد صورت می  گیرد. 
نکته مهم آن اســت که در تدوین اســناد 
راهبردی نظام نباید با چنین ذهنیتی به 
موضوعات نگریســت و سیاست هایی که 
تعییــن می  شــوند نباید حالت دســتوری 

داشته باشند. 
 

ë ذهنیت مسأله محور
فراتــر  گامــی  »مســأله محور«  ذهنیــت 
کــه  اســت  مشــکل مدار  ذهنیــت  از 
نابســامانی های موجــود را نــه در قالــب 
عبــارات کلی و انشــایی، بلکــه به صورت 
بــا  اســتفهامی  و  کلی-جزئــی  عبــارات 
می کنــد.  فهــم  مشــخص  متغیر هــای 
ذهنیت مســأله محور، پا را فراتر از انتقاد 
اعتــراض  در  تنهــا  و  می  گــذارد  صــرف 
محــدود نمی شــود؛ بلکــه در قامــت یک 

جســت وجوگر و پژوهشــگر، عمل خود را 
به پاسخگویی در جهت رفع نابسامانی ها 
معطوف می  ســازد. نکته ای کــه در اینجا 
لازم اســت مورد توجه قرار گیرد، تفکیک 
قائل شــدن بیــن ذهنیت مســأله محور و 
ذهنیــت پوزیتیویســتی اســت. باید توجه 
داشــت که ذهنیت »پوزیتیویستی« همه  
چیــز از جمله امور اجتماعــی را فیزیکال 
و قابــل ســنجش و مبتنــی بــر تجربیــات 
حسی می داند. اما ذهنیت مسأله محور، 
ذهنیتــی اســت که کار خود را با مشــاهده 
مشکل آغاز می  کند و از طریق مشکات، 
به مســأله مرتبط با مشــکل می  رسد و در 
طلــب پاســخ بــه آنها برمــی آیــد. نقطه 
تمایــز ذهنیــت مســأله محور بــا ذهنیت 
پوزیتیویســتی آن اســت کــه در ذهنیــت 
مســأله محور، داده ها به تجربیات حسی 
محــدود نمی شــوند. نکتــه مهــم دیگــر 
آن اســت کــه درخصــوص تدوین اســناد 
راهبردی نظام، آنچه در ذهنیت مســأله 
محــور اهمیــت دارد، نســبت اهــداف بــا 
زمینه هاســت؛ از آنجایــی کــه در تدویــن 
اســناد راهبردی تجویزها غالباً به صورت 
اهدافــی هســتند که قــرار اســت در آینده 
تحقــق پیــدا کننــد، لازم اســت تا نســبت 
اهــداف و زمینه هــا مشــخص شــود. بــه 
نظر می  رســد کــه از نظر ترتــب، زمینه ها 
بــر اهــداف مقــدم هســتند و مشــخص 
کردن اهداف با توجه به زمینه ها صورت 
شــامل  خــود  نیــز  زمینه هــا  می  گیــرد. 
مجموعه مؤلفه های گوناگونی است که از 
جملــه آنها می  توان به موانع، چالش ها، 

فرصت ها و نقاط قوت اشاره کرد.
 

ë  مقایسه دو ذهنیت
شــیوه مواجهه با مشــکلات: شــناخت هر 
موضــوع، مســتلزم شــناخت ارتباطــات 
بایــد  اســت.  موضوعــات  ســایر  بــا  آن 
شــناخت های  و  علمــی  شــناخت  بیــن 
غیرعلمــی، ســطحی و عامیانــه تفکیک 
قائل شد. مقصود از شناخت غیرعلمی، 
همان شــناخت عام و ســطحی است که 
عموم افــراد از پدیده ها و جهان پیرامون 
معرفــت  می  آورنــد.  دســت  بــه  خــود 
غیرعلمــی عموماً تقلیــدی، ابهام آمیز و 
غیراستدلالی است و از بنیان های نظری 
بهره نمی برد. اگرچه شــناخت ســطحی 

بــه خودی خود قابل اســتناد نیســت، اما 
پایــه ای بــرای شــناخت علمی به شــمار 
مــی  رود، هرچنــد کــه بســیار محدودتر و 
ناقص تر از آن اســت. اما شناخت علمی 
مبتنی بر مشــاهده، طرح پرســش، طرح 
فرضیــه و مراحل مشــخص دیگر اســت 
کــه در نهایت نظام ســازمان یافتــه ای از 
موضوعــات را احصا کرده و مورد تحلیل 
قــرار می  دهــد. عــدم مواجهــه علمــی با 
مشــکات خود پیامدهایــی همچون کج 
فهمــی از موضــوع، طــرح راه حل هــای 
ناقص و نادرســت، عوام زدگی، ناکامی و 

استیصال خواهد داشت.
پیامدهای روانی: با در نظر گرفتن علل و 
عوامــل مؤثر بر شــادی و یأس اجتماعی 
می  تــوان گفــت کــه دو دســته عوامــل بر 
ایــن حــوزه تأثیرگذارند؛ عوامــل درونی و 
عوامــل بیرونــی. عوامــل بیرونی شــامل 
مسائل و مشکاتی هستند که در جامعه 
اتفاق می  افتند و عوامل درونی ریشــه در 
انگیزه هــا، ادراک ها و صفات شــخصیتی 
افــراد دارنــد. ذهنیت هــای مشــکل مدار 
و مســأله محــور، از طریــق اثرگــذاری بــر 
عوامــل درونــی، ادراک شــخص نســبت 
بــه اتفاقات و مشــکات بیرونی را شــکل 
می  دهند و بتدریج، باعث بروز تغییرات 

در عرصه سیاسی و اجتماعی می  شوند.
بــر ناحیــه  ذهنیــت مشــکل مــدار تنهــا 
قابل مشــاهده از مشــکل متمرکز اســت 
و بــه همین خاطــر تصــوری از مجموعه 
اتفاقــات قبلــی منتهی به مشــکل ندارد. 
بازنمایــی ایــن ابهام در فضــای عمومی 
جامعه به صورت نوعی یأس و ناامیدی 
اســت که تصور ناتوانی از حل مشــکات 
تصــور  همیــن  مــی  آورد.  وجــود  بــه  را 
بــی اســاس، رفتــه رفتــه بــه بــاور تبدیل 
می  شــود، به طــوری کــه حتــی اراده های 
قــوی نیــز ممکن اســت تحــث تأثیــر آن 
تضعیف شــوند. مجموعه باورهای افراد 
نیــز رفتــه رفته در کنــار همدیگــر نگرش 
کلــی جامعــه از موضوعــات و مشــکات 
را تغییــر می  دهــد و در عرصه سیاســی و 
اجتماعی اثر تعیین کننده می  گذارد. اما 
ذهنیت مســأله محور، مشــکات را ذاتی 
نمی دانــد؛ بــه همیــن خاطر بــه انفعال 
دچار نشده و درصدد یافتن راهکار و حل 

مشکات برمی آید.

نحــوه توصیــف و درک موضوع: بــه طور 
کلــی دو حالــت بــرای رویکــرد توصیفی 
می  تــوان در نظــر گرفــت؛ یکــی رویکــرد 

توصیفی ناظر به علل و زمینه ها و دیگری 
رویکــرد توصیفــی ناظر بــه پیامدهــا. اما 
رویکرد توصیفی عام هیچ کدام از این دو 
رویکرد نیست و صرفاً توصیف به عنوان 
ابراز نوعی نارضایتی اســت که به راهکار 
ختم نخواهد شد. روشن است که رویکرد 
توصیفی نسبت به مشکل به خودی خود 
نامطلوب نیســت و مقدمــه ای برای حل 
آن به شــمار می  رود، اما منظور از رویکرد 
»هســت« ها  توصیــف  عــام،  توصیفــی 
بــدون درنظــر گرفتــن عوامل علّــی آنها 
نخبــگان  مدیــران،  دولتمــردان،  اســت. 
فکــری، دانشــجویان و افــراد جامعــه در 
سطوح مختلف در صورتی که با ذهنیت 
کننــد،   نــگاه  مشــکات  بــه  مشــکل مدار 
رویکردشان نســبت به کژی ها، کاستی ها 
و  توصیفــی  انشــایی،  ناشایســتگی ها،  و 

اعتراضی خواهد بود.
تفــاوت در ماهیــت اعتــراض: باید دقت 
داشــت که بعــد از رخوت چندصدســاله 
که پــس از صفویــه بر ایران عارض شــد، 
جامعــه ایرانی شــاهد یــک دوره  طولانی 
و تاریخــی تفــوق رویکرد »مشــکل مدار« 
ذهنیــت  در  اصلــی  پارادایــم  به عنــوان 
تاریخی خود بوده اســت. لذا عمل منتج 
از این ذهنیت، که در قالب اعتراض بوده 
را نیز می توان یک عمل تاریخی دانست. 

عملــی کــه در ســیر تطــور خــود به عنوان 
یکــی از عــادات فرهنگــی، خود را رشــد و 
نمو داده است. البته باید دقت داشت که 
ایــن جنس اعتراض کــه منتج از ذهنیت 
»مشکل مدار« اســت، با اعتراض مداوم 
که در فرهنگ شــیعه وجود دارد، یکسان 
توجهــی  قابــل  بخــش  نشــود.  انگاشــته 
از روحیــه  اعتراضــی حاکــم بــر جامعــه  
ایرانــی منتــج از فرهنگ شــیعی اســت؛ 
فرهنگــی که ســپهر و آرمان شــهر خود را 
در ظهــور و جامعــه  مهدوی جســت وجو 
می کند و به کمتر از آن قانع نیســت. این 
فرهنگ عمل خود را از عاشــورا اســتنتاج 
می کنــد و عاشــورا بــه  مثابــه  دینامیســم 
تاریخــی آن را به پیــش می برد. اعتراض 
شــیعی اعتراضــی مــداوم، پیش برنده و 
افق آفرین اســت که می توان آن را »قیام 
دائم« نامید. این قیام مستمر از ذهنیت 
»مســأله محور شــیعی« در جست وجوی 
الگویــی بــرای گــذار بــه حکومــت عــدل 

مهدوی، حاصل شده است.
 

ë جمع بندی
شــکل گیری و ظهــور انقاب اســامی در 
جامعه  نابسامان آن روز عملی بود که از 
سوی صاحبان این ذهنیت که بتدریج در 
حال عمومی شدن بود، بروز کرد؛ عملی 

کــه اعتراض پیش برنده جامعه را شــکل 
داد و آن را یــک گام مهــم بــه پیــش برد 
که می تــوان از آن عمل به عنوان »قیام« 

یاد کرد. 
تهدیدی که در طول دوران رخوت متوجه 
بــوده  شــیعی«  »مســأله محور  ذهنیــت 
این اســت کــه ذهنیــت »مســئله محور« 
در مقاطعــی کم رنــگ شــده و جای خود 
را بــه ذهنیــت »مشــکل مدار« داده و در 
نتیجــه آن جنس اعتــراض را از اعتراض 
پویــا و پیش رونــده  شــیعی بــه اعتــراض 
ایســتا و مانع شــونده یــا حتــی پس رونده 
مبــدل کرده اســت عصــر رخــوت بعد از 
دوران صفویــه را نیــز می تــوان در نتیجه  
تفــوق همیــن ذهنیــت و عمــل منتــج از 
آن دانســت. نمونه روشن اعتراض ایستا 
را می  توان در متون روشــنفکران غربزده 
ایران مشــاهده کرد که حســن تقی زاده از 
روشن ترین مثال های این موضوع است؛ 
وی و همفکرانش اعتقادات دینی مردم 
را علــت اساســی عقب ماندگــی جامعــه 
ایرانــی می  دانســتند و تنهــا راه نجــات را 
غربی شــدن از فرق ســر تا نوک پا عنوان 
می  کردنــد. ایــن موضــوع نمونه روشــنی 
از کــج فهمی و شــیوه مواجهه نادرســت 
ایــران نشــان  تاریــخ  را در  بــا مشــکات 

می  دهد.

ë  جایــگاه عملیات مرصــاد در روزهای
پایانی جنگ

ســرعت در طرح ریــزی و اجــرا: چنــد 
نفــر از فرماندهان ارشــد ســپاه پس از 
درک شرایط منطقه و اجرای عملیات 
توســط منافقین به ســرعت خود را به 

کرمانشــاه رســانده و بــا ایجاد قــرارگاه 
بیمارســتان  محــل  در  فرماندهــی 
میدانــی  حضــور  و  حســین)ع(  امــام 
در صحنــه نبــرد، نیروهــا و رزمنــدگان 
موجــود منطقــه را ســازماندهی کــرده 
و بافاصلــه عملیــات مرصــاد را علیه 

دشمن آغاز کردند.
این عملیات که با هدایت و فرماندهی 
فرمانــده  شوشــتری  شــهید  سرلشــکر 
قرارگاه نجف اشــرف لحظــه به لحظه 
منســجم تر می شــد، ضمن تسهیل در 
شــرایط عملیــات، منافقیــن را بــا یک 
روبــه رو  ریختگــی  بهــم  و  ســردرگمی 

ساخت. 
اجــرای  و  طــرح  در  عمــل  ســرعت 
از جملــه مــواردی  عملیــات مرصــاد 
و  دقیــق  بررســی  نیازمنــد  کــه  اســت 
کارشناســی اســت کــه در ایــن نوشــته 
کوتــاه مجال پرداختن به آن نیســت و 

فقط به آن اشاره شده است. 
نکتــه قابــل توجه اینکــه در این مقطع 
اکثــر یگان های اصلی ســپاه در منطقه 
جنــوب در حــال مقابلــه بــا حمــات 
مجدد صدام بــوده و تنها بخش کمی 
از برخــی از یگان هــا کــه عمومــاً نیــز از 
عناصر پشــتیبانی بودند در محدوده و 
مســیر حمله منافقین حضور داشتند، 
ســازماندهی  بــا  پاســداران  ســپاه  امــا 
همیــن رزمندگان و بکارگیــری آنها در 
قالب چند یگان، واکنش سریع خود را 

به منصه ظهور گذاشت. 
همچنیــن تاش هــای نیروهای هوایی 
و هوانیــروز ارتــش جمهوری اســامی 
در هماهنگی با ســایر رزمندگان بسیار 
مؤثــر و در قلــع و قمع دشــمن کارآمد 

بوده است.
نــوآوری و خلاقیــت: بااینکــه فرصت 
عملیــات  ایــن  اجــرای  و  طرح ریــزی 
امــا فرماندهــان  بــود  بســیار محــدود 
جوان سپاه با استفاده از تفکر انقابی، 
ایجــاد  ابتــدا  خاقانــه  طرحــی  برابــر 
و  منافقیــن  رزم  ســازمان  در  شــکاف 
برش ســتون نظامــی آنها را کــه با اتکا 
به جاده اصلی در حال پیشروی بودند 
را عملیاتــی کــرده و با اســتفاده از این 
اقــدام خاقانــه باعــث تجزیــه نیروی 
رزمی دشمن شــده و انهدام آنها را در 

دستور کار خود قرار دادند. 
مــورد  نظامــی  ســتون  تجزیــه  طــرح 
قــرار  عملیــات  فرماندهــی  پذیــرش 
گرفــت. در ایــن طــرح ضمــن مقابلــه 

در  دشــمن  بــا  جبهــه ای  و  مســتقیم 
گردنــه حســن آباد و تنگــه چهارزبر، با 
هلی بــرن رزمنــدگان اســام به پشــت 
و  اســام آباد  ســه راهی  در  دشــمن 
گردنه پاتاق، شــیرازه سازمانی دشمن 
به هم ریخــت و تصمیم گیری میدانی 
ســپاه  رزمــی  یگان هــای  فرماندهــان 
در منطقــه عملیــات باعــث شــد کــه 
از هــر  نیروهــای عمل کننــده دشــمن 
ســو مورد هجوم واقع شــده و شکستی 
را  مفتضحانــه  و  کمرشــکن  ســنگین، 

متحمل شوند.
عملیــات  ایــن  در  ســازمانی:  ترکیــب 
یگان هــای مختلف ســپاه بــا نیروهای 
محــدودی کــه در منطقــه داشــتند و با 
انگیزه ای مضاعــف در هر محدوده ای 
داشــتند  دسترســی  دشــمن  بــه  کــه 
وارد عمــل شــده و ترکیــب رزمنــدگان 
عملیاتی سپاه و بسیج با پشتیبانی های 
دقیق خلبانان نیروی هوایی وهوانیروز 
ارتش، انجــام  عملیات  را بــا موفقیت 
قابــل ماحظــه ای هم در شــدت، هم 

در سرعت و هم در دقت روبه رو کرد.
عملیــات  ایــن  در  انعطاف پذیــری: 
به دلیــل شــرایط مقطــع پایانی جنگ 
در  اســام  رزمنــدگان  درگیــری  و 
جبهه های مختلف انعطاف سازمانی 
و  گره گشــا  بســیار  پاســداران  ســپاه  در 
کارآمــد جلــوه کــرد. به طــوری  کــه در 
برخــی از محورهــا نیروهای پشــتیبانی 
بــه  خودشــان  بومــی  رزمنــدگان  و 
رزمــی  ســازمان  موجــود  هســته های 
موجود منطقه پیوسته و علیه منافقین 
وارد عمل شــدند. عاوه بــر این انجام 
چند مرحلــه  هلی برن نیروهــای پیاده 
ازجمله عوامل تسهیل کننده عملیات 

و شکست منافقین شد.
ســازمان  ورود  از  پــس  عمــل:  شــدت 
منافقین به خاک جمهوری اســامی و 
ضرب و شــتم و کشــتار مردم عادی در 
مناطقی مثل کرند و اســام آباد غرب، 
خشم رزمندگان اسام و مردم منطقه 
به اوج رسید و رزمندگان اسام در عین 
حــال که با مــردم در نهایــت مهربانی 
برخــورد می کردند اما برخوردشــان با 

دشــمن چنان شــدید بود که ترجمه و 
ــدٌ رَسُــولُ الله وَالَّذِینَ  تفســیر آیه: مُحَمَّ
مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَی الْکفَّارِ رُحَمَاءُ بَینَهُمْ... 

را در ذهن تداعی می کرد.
 خوداتکایــی فرماندهــان: بــا توجــه به 
تعجیلــی بــودن طراحی و اجــرای این 
عملیــات و همچنیــن بعــد مســافت، 
فرماندهان ســپاه پاســداران حاضر در 
صحنــه عملیــات بــا توجه به شــرایط 
موجــود، نســبت به اتخــاذ تصمیمات 
دقیــق و اســتفاده از امکانــات موجــود 
بــرای موفقیــت عملیات اقــدام کرده 
امکانــات  رســیدن  منتظــر  هیــچ گاه  و 
یــا منابع از مبــادی ذی ربــط نماندند. 
عملیاتــی  یگان هــای  نقــش  بررســی 
مردمــی،  نیروهــای  پاســداران،  ســپاه 
ارتــش در  و هوانیــروز  نیــروی هوایــی 
ایــن عملیــات نیازمنــد توجه بــه همه 
ابعاد آن اســت که بدون شــک در این 
آن  بــه  پرداختــن  فرصــت  یاددشــت 

وجود ندارد.

ë برخی نتایج عملیات 
حصول نتیجه مطلوب در سایه وحدت: 
موفقیــت عملیــات مرصــاد و صحنــه 
نبرد آن شاهد وحدت عملی و مقدس 
بین فرماندهــان جنگ بود به طوری که 
ســپهبد شــهید علی صیاد شــیرازی در 
کنــار فرماندهــان ســپاه پاســداران بــه 
ورزیــد  مبــادرت  لازم  هماهنگی هــای 
ایــن  در  هوانیــروز  مهــم  اقدامــات  و 
عملیــات مرهون حضــور مؤثر ایشــان 
بــود. همچنین نیــروی هوایــی ارتش با 
پشتیبانی از عملیات در کنار رزمندگان 

قرار گرفت.
غنائــم: برخی از غنائم به دســت آمده 
از منافقیــن کــه در زمــان خــود بســیار 
مجهــز و مدرن بودند زمینه های خوبی 
بــرای کارشناســان و محققین صنعت 
نظامی کشور به وجود آورد تا در توسعه 
صنعــت دفاعــی کشــور مورد اســتفاده 

قرار گیرد. 
بــالا،  ســرعت  بــا  زرهــی  نفربرهــای 

ماشــین های ســنگین بــا قابلیت هــای 
مناســب، خودروهای ســبک با قابلیت 
ذخیــره ســوخت بالاتــر و سیســتم های 
ارتباطــی و... همــه از جملــه غنایمــی 
بودنــد کــه اســتکبار جهانــی در اختیــار 
منافقین قرار داده بود و در این عملیات 

به دست رزمندگان اسام افتاد.
توســعه ســازمان های کوچک و ســریع: 
شــاید بتــوان گفــت توجــه بــه توســعه 
سازمان های ســریع از جمله تجارت به 
دســت آمده در عملیات مرصاد است 
کــه در نــگاه آینــده ســازمان رزمندگان 

اسام می تواند مؤثر باشد. 
در پایــان تأکیــد می شــود کــه هــدف از 
نوشــتن این مطلــب پرداختن به ابعاد 
عملیــات مرصــاد نیســت بلکــه ایجاد 
فرماندهــان  بــرای  ذهنــی  جرقــه ای 
نگاهــی  بــا  کــه  اســت  پژوهشــگران  و 
ایــن  مختلــف  ابعــاد  بــه  موشــکافانه 
عملیات بپردازند و دستاوردهای آن را 

به نسل آینده منتقل کنند.

شیوه مواجهه درست با مسائل در عرصه حکمرانی کدام است؟

ذهنیت مسأله محور؛ لازمه حل مشکلات
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به مناسبت سالگرد عملیات غرورآفرین مرصاد

 ضربه نهایی بر پیکر پوسیده منافقین

با اینکه فرصت طرح ریزی 
و اجرای این عملیات بسیار 

محدود بود اما فرماندهان 
جوان سپاه با استفاده از تفکر 

انقلابی، برابر طرحی خلاقانه 
ابتدا ایجاد شکاف در سازمان 

رزم منافقین و برش ستون 
نظامی آنها را که با اتکا به جاده 

اصلی در حال پیشروی بودند، 
عملیاتی کرده و با استفاده 

از این اقدام خلاقانه باعث 
تجزیه نیروی رزمی دشمن شده 

و انهدام آنها را در دستور کار 
خود قرار دادند

 ذهنیت »مشکل مدار« تنها بر 
ناحیه قابل مشاهده از مشکل 

متمرکز است و به همین خاطر 
تصوری از مجموعه اتفاقات 

قبلی منتهی به مشکل ندارد. 
بازنمایی این ابهام در فضای 

عمومی جامعه به صورت 
نوعی یأس و ناامیدی است که 

تصور ناتوانی از حل مشکلات 
را به وجود می  آورد. اما ذهنیت 

»مسأله محور« مشکلات را 
ذاتی نمی داند؛ به همین خاطر 
به انفعال دچار نشده و درصدد 

یافتن راهکار و حل مشکلات 
برمی آید

٣٥ ســال پیــش در چنیــن روزهایی 
در  نابرابــری  و  ســخت  نبردهــای 
جبهه هــای جنگ ایــران و عــراق در جریان بود. در بیســت و هفتــم تیرماه 
١٣٦٧ قطعنامــه ٥٩٨ موردپذیرش رســمی جمهوری اســلامی واقع شــد و 
ایــران یکپارچــه و مصمم تحت رهبری امــام خمینــی)ره( به دنبال اجرای 
مفــاد آن بود. بنابرایــن اقدامــات اولیه از جملــه عقب نشــینی اختیاری از 
منطقه عمومی حلبچه را شــروع کرد، اما در مقابــل رژیم بعثی صدام که در 
طول ٨ ســال جنگ تحمیلی همواره نقض معاهــدات بین المللی را دنبال 
کرده بود، بار دیگر از حســن نیت ایران، سوءاســتفاده و از جبهه ای مختلف 
حملاتــش را آغاز کــرد. در دوره تهاجمــات پایان جنگ، که با چشم پوشــی 
کامل صــدام از پذیرش قطعنامه ٥٩٨ همراه بــود، رهبر حزب بعث عراق، 
ســازمان منافقین را که در آن ایام به طور کامل به خدمت دشــمن در آمده 
بــود را تجهیز و آنــان با اجرای یــک آتش تهیه ســنگین توپخانــه ای، از مرز 

خسروی روانه مرزهای ایران کرد.  
منافقین نیز در روز ســوم  مرداد ماه ١٣٦٧ در حالــی که عمده یگان های رزم 
ســپاه در جبهه های جنوبی و میانی در حال مقابله بــا نیروهای بعثی صدام 
بودند، با پشــتیبانی آتش هوایی و توپخانه ای ارتش بعث حمله به ســمت 
کرمانشــاه را اجــرا کردند، امــا فرماندهان و رزمندگان اســلام پــس از درک 
شرایط و اشراف نســبی اطلاعات عملیات مرصاد را علیه دشمن طرح ریزی 
تعجیلی کــرده و در منطقه عمومی عملیات یعنی در طول جاده کرمانشــاه 
تا قصر شــیرین به اجرا در آوردنــد و در پنجم مردادمــاه ١٣٦٧ چنان ضربه 
سنگینی بر پیکر پوسیده ســازمان منافقین وارد کردند که بقایای این شجره 
ملعونه هنوز ســنگینی آن شکســت تلــخ و خفت بار را بر گــرده خود حس 

می کنند.
صرف نظــر از درس هــای مهــم عملیاتــی و نظامــی، ایــن عملیــات نــه تنها 
شکســت ســنگینی بــر دشــمن وارد کــرد بلکــه دســتاوردهای مهمــی هــم 
به دنبال داشــت. اگرچه به دلیل مســائل مرتبط با پذیرش قطعنامه و آتش 
بس، مقطــع پایان جنگ عمومــاً و عملیات مرصاد خصوصاً مورد بررســی 
دقیــق قرار نگرفته اســت اما واقعیت این اســت که این عملیــات در ابعاد 
مختلف دارای برجســتگی بوده و قابل ملاحظه اســت که با بررسی دقیق تر 
این حماســه بزرگ می توان پی برد که ایــن نبرد تاریخی بــه لحاظ تاکتیک، 
تکنیک، نوآوری و ســرعت عمل در زمره تجــارب ماندگار دفاع مقدس قرار 

دارد که همچنان درس آموز و قابل انتقال به نسل بعدی است.
آنچــه در پــی می آیــد واکاوی همه جانبــه عملیــات مرصــاد نیســت! بلکــه 
مدخل ورود و فتح بابی اســت برای اینکه پژوهشــگران و نویسندگان فعال 
در حوزه های پژوهشــی دفاع مقدس به بررســی دقیق تــر آن همت گمارند. 

بنابراین در سه موضوع به طور مختصر ابعاد این عملیات مرور می شود.

یکی از ضرورت های عرصه حکمرانی 
تفکیک قائل شــدن میان »مســأله« 
)Problem( و »مشــکل« )Issue( اســت. مســأله متفاوت از مشــکل اســت 
و برای فهم درســت مشــکل، باید ابتدا مســأله مرتبط بــا آن را یافت. بر این 
اســاس می  تــوان دو ذهنیت را تعریف کرد که یکی بر مســأله متمرکز اســت 
و دیگری بر مشــکل؛ ذهنیت  مشــکل مدار، مشــکلات را در قالب عبارت های 
کلــی و انشــایی فهم می کنــد. در این ذهنیــت، عوامل و متغیرهــای مؤثر در 
آن مشــخص نیســتند؛ لذا صاحبان این ذهنیت هیچ گاه درصدد پاســخ به 
مشکلات برنمی آیند و صرفاً کنشی اعتراضی دارند. اما ذهنیت  مسأله محور، 
مشــکلات را نشانه هایی از وجود مسأله ها دانســته و حل مشکلات را منوط به 
تبدیل آنها به مســائل قابل پاسخ می سازد. به نظر می  رسد که ضروری است 
در مواجهه با مســائل عرصه حکمرانی به عنوان طرحی برای رقم زدن آینده 
نظام جمهوری اســلامی به مثابه یــک نظام تمدن زا، ذهنیت  مســأله محور 
مــورد توجه قــرار گیرد و ســندهای راهبردی، سیاســتی و کلان نیز بــا تأکید بر 
همین ذهنیت و فاصله گرفتن از ذهنیت  مشــکل مدار تدوین شوند. در این 

یادداشت ابعاد این موضوع توضیح داده شده است.

یحیی نیازی
پژوهشگر حوزه دفاع مقدس

جعفر حسنخانی
دکترای اندیشه سیاسی

دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود سعی کرده در مواجهه با مشکلات موجود، با اتکا به ذهنیت مسأله محور آنها را ریشه یابی و در جهت حل بنیادین آنها اقدام کند


